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 درآمد

 ب ه را یاهگرفت  گونی معدنی آب ظرف و کند می گور گورکن، جوان ،آفتاب تیغ زیر یم،اهنشست یاهسای زیر

 ت داوم ک ه س تاهیافت را زن دگی قانون زیبا چه کند، می کار جدی و گرم چهاو   ست،اهآویخت قبری سایبان

 گیاه ان، س تا هنخورد دست قبرستان این از هایی بخش هنوز .جوید می دیگری مرگ در را خویش حیات

 برجس ته س ن  دو دی واری پ ای ها دوردست در. سیمان سطح زمین را فتح کند که نداهنداد اجازه خودرو،

اند اما روحشان در تن ام که اینجا به ظاهر خوابیدهح کسانی آمدهمن برای دیدار رو کند، می خودنمایی سیاه

و  س تاهزد بوس ه م زار هم ین ب ر بر که ستاهدید را مردی روزی: گوید می مهندس هزاران نفر زنده است.

 ست: من و هزاران چون من زنده کسی هستم که زیر این سن  است.اهگریان گفت

 است. رازیکشَُن شهرک والفجر ش اینجا قبرستان اینجا کجاست؟ کنم؟من اینجا چه می

*** 

 .کردم روشن را تلویزیون ،زمانه یدلتنگبرای رهایی از  .یادم نیست قبل.، شاید ده سال چند سال پیش بود   

 ه ایی ص ننه چن ین .دادو معلم ی ب ه آنه ا درس م ی بودند نشسته چادری زیر کودکانی دشتی دریکباره 

 مس تند: ک ه آم د یاهنوش ت فیلم حاشیه. دوانند می جانم در را ژرف حسرتی با  همراه شادی نوعی همیشه

 آموزش پدر. است "بیگی بهمن منمد" بارهدر فیلم شدم متوجه بعد دقیقه چند. گر معجزه الفبای :داستانی

 ب ه را ش ما این   من و ستا هخفت الفبا لای لابه در ما مشکلات کلید»: گفت می که مردی .ایران عشایری

 «.ایلات مردم کردن باسواد برای قیام کنم، می دعوت مقدس قیام ی 

 هستند کوچکانی مشهور های آدم از بسیاری. مشهور نه بزرگ. ماهبود بزرگ های آدم دیدار مشتاق بچگی از

های میکوس کو  با شاید نبودند امروزی هایرسانه اگر و شوند دیده رسانه بینذره با اند تابزرگشان کرده که

 .دید را آنها شدنمی هم الکترونی



 و نداهکش ید زحم ت جه ان و ای ران فرهن   و ندیشها هحوز در که بزرگانی. دارم دوست را بزرگ های آدم

چه کسی کارنامه اش  ،هایشانضعف تمام با دارممی دوستشان. ستاهکرد روشن را تاری  عالم این وجودشان

که نیستیم ام ا بای د می ل ب ه  فرشته ، اسیران خشم و شهوت و خور و خواب.یمانسانهمه  پاک از خطاست؟

 به قول خواجه:. خوئی کنیمفرشته

 دام سخت است مگر یار شود لطف خدا

 ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم                                                                                    

 همه در قبولی میانگین نمره  با گردم می مردانی پی در بلکه گردم نمی اسطوره دنبال به دیگر که مدتهاست

 ...عمر کارنامه

 خ ود ب ه و گیردمی مراجان   حسرت ،ماهنداشت را او توفیق دیدار من و رود می دست از بزرگی که موقع هر

 را م رد ای ن دس تان ت ا ن رفتم ،ش یراز به سفر همه این در چرا !کردم؟ توجهی کم چرا که شوممی ورحمله

 ببوسم؟

 جاقتاهب  کت اب: ب ود شکت اب سما هزایید بار اولین و،ا هب توجهم شاید اما شدم آشنا او نام با کی دانمنمی 

 قس م سادات جاقا هب که بودم دیده را کسانی بچگی زا هک کرد جلب را توجهم آنجا از کتاب این اسم .قسم

هنوز نفمهی ده  ؟خورند می قسم نهاآ هخان بخاری به چرا مردم پرسیدممادرم می از همیشه من و خوردندمی

وه که چ ه چیزه ایی را دی ر  بخشند.وار آتش میآنان که در اجاق بشریت پرومتهباید سوگند خورد به  مبود

 !فهمم منمی

 ت دری  می ل و باشم من که یمروزا هبینوصل مرد که آورد یادم به دشت صننه در دوربین چرخیدن       

چ ه  و خ تمنپ ک ه هاس ودا چ ه. س تا هب ود شدن روستا معلم هوس در روزگاری ،ندارد هم دکترا دوره در

 حس رت هم ان اس یر س رانجام و درآوردن د گریه به و جویدند مرا فیلم هایصننه .من زندگیشد  شوربایی

 .من سرزمین بر  وای ای: برآورم فریاد که شدم همیشگی

. همین مزاری که آنسوی نگاه من است و بای د ب ر آن انگش ت بگ  ارم و نداد نشان را او مزار فیلم کارگردان

اکنون به  حضور کسی شتافته است  گشود جهان به دیده کوچ هنگام که آری مردی  هستی ام را تایید کنم.

از  شیپ  ی: در همان سال هانقل است که  یگیمعاون بهمن ب ،یشهباز ریجهانگکه به قلم سوگند خورد. از 

از چادرها پرداخت. از منل آموزش ما هم  دیآمد و به بازد ریعشا انیبار همسر شاه به م  ی ،یانقلاب اسلام

ر یعش ا ری فق یکه به بچه ها دیکن یم یشما کار خوب»گفت  یگیروبه بهمن ب دیبازد نیکرد. بعد از ا دنید

را  یگیخشم چهره بهمن ب« شود؟ یتوبره ها چه م نیا فیآن ها باسواد شوند تکل یاما وقت دیده یآموزش م



سال ما ت وبره  نیدهم که دکتر، مهندس، معلم و ... شوند. چند یها آموزش م نیامن به»گرفت و پاسخ داد: 

 «.دیاست که توبره بباف ان. حال نوبت شما و فرزندانتدیکرد تانیبخش خانه ها نتیو شما ز میبافت

 1391شهریور                                                                                        

 

 

 

 

 


